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 :المبسوط في فقه الاماميـه  ؛ش١٣٧٥الاسلاميه، 

، به كوشش بهبودي، تهـران،  .)ق٤٦٠.م(الطوسي 

 حـزم  ابـن  :بالآثـار  المحلـي ؛ المكتبة المرتضـويه 

، شـاكر  احمـد  كوشـش  بـه ، .)ق٤٥٦.م( الاندلسي

 تنقـيح  الـي  الافهـام  مسـالك  ؛بيروت، دار الفكر

قـم،  ، .)ق٩٦٥.م( الثـاني  الشـهيد  :شرائع الاسلام

ــلامي،  ــارف اس ــباح؛ ق١٤١٦ مع ــر المص  :المني

؛ ق١٤٠٥ الهجــره، دار قــم،، .)ق٧٧٠.م( الفيــومي

ــم ــدان معج ــاقوت :البل ــوي ي ، .)ق٦٢٦.م( الحم

 :اسـتعجم  مـا  معجـم ؛ م١٩٩٥ ،بيروت، دار صادر

 مصـطفي  كوشـش  به، .)ق٤٨٧.م( البكري عبداالله

 :المغـازي ؛ ق١٤٠٣ بيروت، عـالم الکتـب،   ،ءالسقا

 س،جـون  مارسدن كوشش به، .)ق٢٠٧.م( الواقدي

 :و الشرح الکبير المغني؛ ق١٤٠٩ بيروت، اعلمـي، 

رحمن بـن  و عبـدال  .)ق٦٢٠.م( هقدام ـ بن عبداالله

من ؛ بيروت، دار الكتب العلميـه  ،.)ق٦٨٢.م(قدامه 

، به كوشش .)ق٣٨١.م(الصدوق  :لا يحضره الفقيه

ــم، نشــر اســلامي،   ــه؛ ق١٤٠٤غفــاري، ق  :النهاي

ــي ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس ــش ب ــزرگ  كوش ــا ب  آق

ــي،تهرا ــروت، ن ــابدار ال بي ــي، كت ؛ ق١٤٠٠ العرب

، قم، آل .)ق١١٠٤.م(الحر العاملي  :هوسائل الشيع

  .ق١٤١٢، :البيت

  خراساني االله  لطف

���

از  ؛گرويدن به کفر پس از اسـلام  :ارتداد

  باطل شدن احرام حج و عمرههاي  سبب

و به معناي بازگشـتن  » د ـ د ـ ر«ارتداد از ريشه 

 نيز به همـين معنـا  » رده«واژه  ١.و بازگرداندن است
                                                                       

، ٥؛ لسـان العـرب، ج  »رد«، ٣٨٦، ص٢معجم مقاييس اللغـه، ج  .١

  .»ردد«، ١٨٤ص

ــتا ــلامي   ؛س ــون اس ــي در مت ــا ول ــاي تنه ــه معن ب

در اصطلاح فقه  ٢.رود بازگشت به کفر به کار مي

از بيـرون رفـتن    :عبـارت اسـت از   ، ارتداداسلامي

پــس از کـافر شـدن   يـا   ٣اسـلام و برگزيـدن کفـر   

صـراحت  با گفتـاري کـه در کفـر     ٤آوردن اسلام

يا با عملـي کـه   ا نمايد و آن را اقتضيا داشته باشد 

 بـه کسـي کـه از اسـلام     ٥.باشـد  دارنده کفر بر در

 فقيهـان  بـه بـاور   ٦.شـود  گفته مي» مرتد« ،گرددباز

؛ يعنـي  مرتد ملي. ۱ :استگونه  امامي، مرتد بر دو

کـافر بـوده و پـس از مسـلمان     نخسـت  که  کسي

 ؛مرتـد فطـري   .۲. شدن، بـه کفـر بازگشـته اسـت    

شـده و   زادهيا مادر مسلمان يعني کسي که از پدر 

  ٧.سپس کافر شده است

، ارتــداد بــا اهــل ســنتو  هبــر پايــه فقــه اماميــ

هـا   تـرين آن  يابد کـه عمـده   تحقق مي هايي سبب

انکـار اسـلام، انکـار يکـي از اصـول       :عبارتند از

به خـدا  دين، انکار ضروريات دين، دشنام دادن 

ــا و تمســخر  ــامبران الهــي ي ــا پي ــا و امامــان  او ي ي

حرمـت  هتـك  ئکه، سـجده کـردن بـه بـت،     ملا

قرآن، انکـار يکـي از صـفات خداونـد، ادعـاي      

هاي قطعـي يـا حـرام     نبوت، حلال شمردن حرام

                                                                       

  .»رد«، ٣٤٩مفردات، ص .٢

  .١٨١نتايج الافکار، ص؛ ٣٦٦، ص٢تحرير الوسيله، ج .٣

؛ مسـالک  ٩٦١، ص٤؛ شـرائع الاسـلام، ج  ٩٢، ص١٠المغني، ج .٤

  .٢٢، ص١٥الافهام، ج

  .٣٠١، ص٤؛ حاشية الدسوقي، ج٢٥١مختصر خليل، ص .٥

  .٣٦٢، ص١٧؛ المجموع، ج٣٣٣، ص٤الخلاف، ج .٦

  .١٨٤-١٨٣، ص٤؛ شرائع الاسلام، ج٣٣٣، ص٤الخلاف، ج .٧
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تنهـا   ،در ايـن ميـان   ١.ي حتمـي هـا  ل شمردن حلا

همـه   ، پذيرفتـه تحقق ارتداد با انکار اصول ديـن 

در موارد ديگر از جمله تحقـق   ؛ اماستا فقيهان

بـه   اختلاف نظـر  ،يات دينارتداد با انکار ضرور

تحقـق ارتـداد بـراي    شـرايط   ٢.خـورد  چشم مـي 

فقيهـان   ٣.عقل، اختيار و قصـد  :عبارتند از ،مرتد

ــامي ــوغ را   ام ــافعي بل ــز و ش ــرايط  ني ــن ش از اي

 ايــن شــرط دربــارهمـالکي   فقيهــان ٤.انــد شـمرده 

 ٧و حنفي ٦و بيشتر فقيهان حنبلي ٥اختلاف دارند

و  ٨از فقيهان اماميبرخي . اند آن را شرط ندانسته

شـخص بـه اسـلام و احکـام      آگاهي ٩اهل سنت

  .اند ، برشمردهياد شدهآن را در شمار شرايط 

ــات قضــا ــداد ســه راه  يياثب ــرار : ردداارت اق

ــد ــرد شــهادت دادن دو شــاهد  ،شــخص مرت م

و سـرزدن گفتــار يــا کــردار   ،عـادل بــر ارتــداد 

  ١٠.آن فرد کفرآميز از

 ياســلامارتــداد در فقــه ين احکــام تــر مهــم
                                                                       

؛ ٦٠١-٦٠٠، ص٤١هر الکلام، ج؛ جوا٧٥-٧٤، ص١٠المغني، ج .١

  .٤٢٣-٤٢٢، ص٥الفقه علي المذاهب الاربعه، ج

؛ ١٤٤-١٤٣، ص١؛ العـروة الـوثقي، ج  ٤٩، ص٦جواهر الکلام، ج .٢

  .١١٨، ص١تحرير الوسيله، ج

؛ جـواهر  ٢٢١، ص١٩؛ المجموع، ج٤٩٢، ص٤شرائع الاسلام، ج .٣

  .٦١٠-٦٠٩، ص٤١الکلام، ج

  .٢٢١، ص١٩موع، ج؛ المج٤٩٢، ص٤شرائع الاسلام، ج .٤

  .٥٢، ص١٢؛ ج٢٨١، ص٦التاج و الاکليل، ج .٥

  .٣٢٣، ص١؛ دليل الطالب، ج٧٦-٧٤، ص١٠المغني، ج: نک .٦

  .١٣٤، ص٧بدائع الصنائع، ج .٧

  .٤٩، ص٦؛ جواهر الکلام، ج٣٩٤، ص٥تحرير الاحکام، ج .٨

  .٥٠٨٣، ص٧؛ الفقه الاسلامي، ج٧٥-٧٤، ص١٠المغني، ج .٩

  .٥٢، ص٢؛ الدروس، ج١٠٠-٩٩، ص١٠المغني، ج .١٠

 .از مرتـد ) اسـتتابه (توبه خواستن . ۱ :عبارتند از

 ويـژه  ،يامـام  فقيهـان  مشـهور نظر به ن حکم يا

اهل سنت فقيهان به باوراما  ١١.ملّي است مرتد، 

توبه  ١٣عهيش فقيهاناز  يبرخنيز و  ١٢انيجز حنف

توبـه   .۲. خواستن از همه مرتدان واجب اسـت 

ر بر مرتد واجب اسـت کـه از کف ـ   .کردن مرتد

ــازگردد  ــه اســلام ب ــد و ب ــه کن ــا  .توب ــارهام  درب

اهـل   فقيهـان  .اسـت اش اخـتلاف   توبـه پذيرش 

 ١٤.شـود  مـي  رفتهيکه توبه مرتد پذ آنندبر سنت

 رش توبه مرتديپذ دربارهشيعه تنها  فقيهانولي 

هـا،   آن مشـهور  به بـاور  ١٥.ملّي اتفاق نظر دارند

کشـتن   .۳ ١٦.شود يرفته نميپذ يفطر توبه مرتد

ــد ــاور  .مرت ــه ب ــان ب ــر  ،فقيه ــه  اگ ــد از توب مرت

 فقيهـان  به بـاور . شود يکشته مخودداري کند، 

 ين حکم تفـاوت يدر ا ،يو مالک ي، حنبليشافع

و  ١٨يحنف ـ فقيهـان امـا   ١٧.نيستان زن و مرد يم

 ،شـود  يکه زن مرتـد کشـته نم ـ   آنندبر ١٩يامام

 نظـر مشـهور   بر پايه. گردد يم يبلکه تنها زندان
                                                                       

  .٣٥، ص١٣؛ مسالک الافهام، ج١٥، ص١١الحدائق، ج .١١

  .٤٢٣، ص٥الفقه علي المذاهب الاربعه، ج .١٢

  .٨٨-٨٤هاي نو در حقوق کيفري اسلام، ص ديدگاه .١٣

  .٤٢٥-٤٢٣، ص٥الفقه علي المذاهب الاربعه، ج .١٤

-٣٢٠، ص١٣؛ مجمع الفائده، ج٢٦، ص١٥مسالک الافهام، ج .١٥

٣٢٣.  

  .٦٠٥، ص٤١؛ جواهر الکلام، ج١٥، ص١١الحدائق، ج .١٦

  .٤٢٥، ص٥الفقه علي المذاهب الاربعه، ج .١٧

  .٤٢٥، ص٥الفقه علي المذاهب الاربعه، ج .١٨

؛ جـواهر  ٢٦، ص١٥؛ مسالک الافهام، ج٣٥١، ص٥الخلاف، ج .١٩

  .٦١١، ص٤١الکلام، ج
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ملـي مـرد در صـورت     مرتدفر يک ،عهيش فقيهان

ــل ن ــه قت ــ ؛ســتيتوب ــد فطــر يول در هــر  يمرت

ونـد  يپ گسسته شدن .۴ ١.شود يصورت کشته م

در صورت  ،اهل سنت فقيهان به باور  .ييزناشو

آن و توبه نکـردن او،  يکي از دو همسر ارتداد 

ان ي ـشـوند و اگـر تـا پا    مـي  گر جدايکدياز دو 

ي پيوند همسـر رد، يعده، توبه صورت نگزمان 

ن حکـم را  ي ـعه ايش ـ فقيهـان  ٢.گردد يمگسسته 

 يو نکـاح مرتـد فطـر    ٣دانند مي ملي مرتدويژه 

 ٤.شـمارند  مـي  فسـخ شـده   ،ارتـداد  هنگامرا از 

دارايـي   ،يامـام  فقيهان به باور .م امواليتقس .۵

قسـمت  ان ورثـه  ي ـپس از ارتـداد م  يفطر مرتد

 فقيهـان  به باورملي  م اموال مرتديتقس .شود مي

شـتر  يب بـه بـاور   ر دو نـوع مرتـد،  ز هيو ن ٥يامام

 هـا  منوط به توبه نکـردن آن  ،اهل سنت فقيهان

کــه بــا  آننــدبــر  اهــل ســنتي از برخــ ٦.ســتا

  ٧.رود دارايي از ميان نمي تيملک ،ارتداد

ــج   � ــداد در ح ــام ارت ــداد  :احک ارت

دن او يا در اثناي آن گزار  ش از حجيمسلمان پ

 يوناگون فقه ـاحکام و آثار گ ،پس از آنيا و 
                                                                       

  .١٥، ص١١؛ الحدائق، ج٢٨٢، ص٧ج المبسوط، طوسي،  .١

  .٣١٦، ص١٦؛ المجموع، ج١٧٢، ص٦جالام،  .٢

  .٤٧، ص٣٠؛ جواهر الکلام، ج٣٨٨، ص٧مسالک الافهام، ج .٣

  .٧٩، ص٣٠؛ جواهر الکلام، ج٢٤٠الجامع للشرائع، ص .٤

  .٢٨، ص٢٤؛ الحدائق، ج٣٥٨، ص٩کشف اللثام، ج .٥

؛ الدر المختـار،  ٢١٨، ص٥؛ البحر الرائق، ج١٧٧، ص٧المغني، ج .٦

  .٤٣٢-٤٣٠، ص٤ج

  .٢٣٤، ص١٩وع، جالمجم .٧

  :بر دارد در

 مشـهور  به بـاور  :ارتداد پيش از حج. ۱ �

در  ٩اهـل سـنت   فقيهـان و برخـي   ٨امـامي  فقيهان

صورت ارتداد مسلمان و اسـتطاعت او در حـال   

آيــات  ؛ زيــراکفــر، حــج بــر وي واجــب اســت

 ١٠هـا  حديثو ) ۹۷، ۳/عمرانآل  ؛۱۹۶، ۲/بقره(

حج را بر همگان واجب شمرده و ميان مسـلمان  

حـج   مرتـد اگر اما  ١١.اند نگذاشتهتفاوت کافر  و

 ١٣اهـل سـنت  و  ١٢امـامي  فقيهـان  به باور، بگزارد

اسلام شـرط صـحت    ؛ زيراحج او صحيح نيست

همچنــين در صــورت احــرام بســتن  .حــج اســت

ــردن،   ــه ک ــيش از توب ــد پ ــد    مرت ــرام او منعق اح

در  مرتـد با اسـتطاعت   ،بر اين اساس ١٤.شود نمي

اداي حج بر او واجب  حال ارتداد، توبه و سپس

 اسـتطاعت حـال  هر چند پـس از توبـه، از    ؛است

فقيهان امـامي،   از برخي به باور نيز ١٥.شودبيرون 

پس از استطاعت بميرد، بايد حج را از  مرتداگر 

ولي برخي ديگر بدين  ١٦.جا آورند  دارايي او به
                                                                       

ــاب الحــج، ج٢٤٥، ص٢الخــلاف، ج .٨ ؛ مناســک ١١٤، ص٣؛ کت

  .٣٧-٣٦الحج، ص

  .٤١٠، ص١؛ المغني، ج١٨، ص٧المجموع، ج .٩

  .٧، ص١١؛ وسائل الشيعه، ج٢٦٤، ص٤الکافي، ج .١٠

  .١٤٤، ص٢؛ مسالک الافهام، ج٢٤٥، ص١الخلاف، ج .١١

  .٦٥٧، ص٢؛ منتهي المطلب، ج٩٠، ص٢تحرير الاحکام، ج .١٢

  .١٨، ص٧؛ المجموع، ج١٢٠، ص٢بدائع الصنائع، ج .١٣

  .٣١١، ص١؛ ارشاد الاذهان، ج٣٠٥، ص١المبسوط، طوسي، ج .١٤

؛ جـواهر  ١٩، ص٧؛ المجمـوع، ج ١٦٧، ص١شرائع الاسلام، ج .١٥

  .٣٠٣، ص١٧الکلام، ج

ــد، ج  .١٦ ــاح الفوائ ــک٢٧٤، ص١ايض ــلام، ج : ؛ ن ــواهر الک ، ١٧ج

  .٣٠٤-٣٠٣ص
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استناد که وي شايستگي اکـرام و برائـت ذمـه از    

 ١.ندهســت  نظــر مخــالفتکــاليف نــدارد، بــا ايــن 

کـه حـج و    آننـد بر  اهل سنت فقيهانبسياري از 

واجــب  ،کــافران ديگــرماننــد  مرتــد،عمــره بــر 

ــه احکــام فرعــي اســلام   ؛ زيــرانيســت کــافران ب

( ٢.مکلف نيستند
←
  )٭، کفر٭اسلام 

بـه  : ارتداد در اثناي حـج و عمـره  . �۲

اگر مسلمان در حال احـرام   ي،امام فقيهان باور

احـرام او باطـل    ،دکن ـپس توبـه  س شود و مرتد

ن است برخي آ به باوردليل اين امر  ٣.شود ينم

 ،روزه بـر خــلاف ، در احـرام زمـان  کـه عنصـر   

جزء عبادت نيست تا با خروج شخص از اسلام 

ــي از  ــاندر بخش ــود  زم ــل ش ــز باط ــرام ني  .، اح

بـر خـلاف    ،احـرام  ين اتصال در اجـزا يهمچن

 سـنت اهل  فقيهاناز  يبرخ ٤.ستيشرط ن ،نماز

 فقيهـان  ٥.انـد  احرام را باطل شمردهحال ن يدر ا

کـه   آنندبر ٧اهل سنت فقيهاناز  يو برخ ٦عهيش

ا ي ـدر هـر بخـش از اعمـال حـج      گزار حجاگر 

گردد، بـاز  شـود و سـپس بـه اسـلام     مرتدعمره 
                                                                       

، ١٠؛ مستمسـک العـروه، ج  ٣٠٤-٣٠٣، ص١٧جواهر الکـلام، ج  .١

  .٢٢٠-٢١٩ص

  .١٢٠، ص٢؛ بدائع الصنائع، ج١٨، ص٧المجموع، ج .٢

؛ ٣٠٤، ص١٧؛ جـواهر الکـلام، ج  ١٦٧، ص١شرائع الاسـلام، ج  .٣

  .٢٢٢-٢٢١، ص١٠مستمسک العروه، ج

  .٣٠٢، ص١٧جواهر الکلام، ج .٤

؛ مغنـي  ٣٧٦، ص٨؛ مواهـب الجليـل، ج  ٣٥٤، ص٨المجموع، ج .٥

  .٥٢٤، ص١المحتاج، ج

.٣٩٤، ص٧تذکرة الفقهاء، ج .٦

  .٤١٨، ص٢؛ روضة الطالبين، ج٤٠٠، ص٧المجموع، ج .٧

ن نظر، ياز ادله ا. شود يا عمره او فاسد نميحج 

انجام  با گزار حجيز برائت ذمه اصل صحت و ن

 بـه بـاور  اما  ٨.است ل حج نخستيو تکمدادن 

 يارتـداد در اثنـا   ،اهل سنت فقيهاناز  ياريبس

 ، خـواه ٩گـردد  يمآن سبب فساد  ،حجمناسك 

 پشـتوانه  .و خـواه بلنـد   ارتداد کوتاه باشدزمان 

ــان آ ــآن ــر ۶۵ه ي ــت ۳۹/زم ــِ? { :اس
َ
ــتَ  ل ABَ

َ
 أ

َحبَطَن/  َF  َك
ُ
مايه تباهي را شرك  اين آيه،. }قَمَل

روان اين ديدگاه يپ يبرخ ١٠.نسته استاعمال دا

باعـث بطـلان    يکه ارتداد به طـور کل ـ  آنندبر 

 .سـت ين مشـروع شود و ادامـه دادن آن   مي حج

ــدگاه  ــه  يددي ــت ک ــر آن اس ــدگ ــس از  مرت پ

ــه ــلام با بازگشــت ب ــاس ــل ي ــج اول را کام د ح

  ١١.کند

بيشـتر   بـه بـاور   :ارتداد پس از حـج . �۳

 ١٣سـنت  اهـل از فقيهان  يو برخ ١٢امامي فقيهان

کامل حـج در حـال   گزاردن پس از  ياگر کس

ــلام ــد ،اس ــ مرت ــار ود و ش ــر ب ــلام  ديگ ــه اس  ب

ــاز ــاره گردد، حــج ب ــر او واجــب ندوب . ســتيب

فه يوظ بر پايه اون حکم آن است که يا پشتوانه
                                                                       

  .٣٩٤، ص٧تذکرة الفقهاء، ج .٨

؛ مغنـي  ٤٧٩، ص٧؛ فتح العزيز، ج٣١٧، ص٢المدونة الکبری، ج .٩

  .٤٦١، ص١المحتاج، ج

  .٢٦٢، ص١کشاف القناع، ج .١٠

  .٤٧٩، ص٧فتح العزيز، ج .١١

؛ ١٦٧، ص١؛ شـــرائع الاســـلام، ج ٤٣٤، ص٢الخـــلاف، ج .١٢

  .١٥٧، ص١٤الحدائق، ج

  .١٣٣، ص٤؛ مغني المحتاج، ج٤٣٩، ص٢کشاف القناع، ج .١٣
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او  عهـده ف از يخود حج را به جا آورده و تکل

 يهـاي  حديثپشتوانه ديگر،  ١.ساقط شده است

بـار در  يـك  تنهـا  ج را حکه است  9امبرياز پ

 هـاي  حـديث نيـز  و  ٢عمر واجـب شـمرده  همه 

عبـادات مسـلمان را    ٣که به صراحت :امامان

توبـــه مقبـــول ســـپس در صـــورت ارتـــداد و 

ــد دانســته ــر، برخــ ٤.ان اهــل هــان ياز فق يدر براب

بـر   ٦مبسـوط و شـيخ طوسـي در کتـاب     ٥سنت

لـزوم  ، ٧الخـلاف در کتـاب  ديدگاهش خلاف 

ه ي ـها آ آن پشتوانه. اند دهح داياعاده حج را ترج

قَــد حَــبطَِ {: ۵/مائــده ۵
َ
وَمَــن يكَفُــر باِلإيمَــانِ ف

هُ 
ُ
است که ارتداد و  ۳۹/زمر ۶۵ه يز آيو ن }قَمَل

 اعمــالتبــاهي مــان را ســبب يپــس از اشــرك 

که ارتداد پس از  اند نيز دليل آورده ٨.اند دانسته

اسـلام نخسـت    واقعـي نبـودن  اسلام حـاکي از  

ــد ــت مرت ــن روااز  .اس ــج آن ي ــان ، ح  ويزم

يـل  در پاسـخ دل  فقيهـان  يبرخ ٩.ستيرفته نيپذ

موجـب   يارتـداد در صـورت   :انـد  نخست گفتـه 
                                                                       

  .٦٥٧، ص٢؛ منتهي المطلب، ج١٨، ص٤مختلف الشيعه، ج .١

  .٤٠٢، ص١؛ سنن ابي داود، ج٢٦، ص٥التهذيب، ج .٢

  .٤٦٠-٤٥٩، ص٥؛ التهذيب، ج٤٦١، ص٢الکافي، ج .٣

ــب، ج٤٤٤-٤٤٣، ص١الخــلاف، ج .٤ ؛ ٦٥٧، ص٢؛ منتهــي المطل

.٥-٤، ص٧فتح العزيز، ج

، ٢؛ المدونـة الکبـری، ج  ٣٠٥، ص١المبسـوط، طوسـی، ج  : نک .٥

  .٩٦، ص٢؛ المبسوط، سرخسي، ج٣١٧ص

.٣٠٥، ص١المبسوط، طوسي، ج: نک .٦

  .٤٣٤، ص٢الخلاف، ج .٧

  .٦٥٧، ص٢؛ منتهي المطلب، ج٣١٧، ص٢المدونة الکبري، ج .٨

  .١٨، ص٤؛ مختلف الشيعه، ج٣٠٥، ص١ي، جالمبسوط، طوس .٩

در حـال کفـر    آن فردشود که  مي اعمال تباهي

ح يتصـر آن بـه   ۲/بقره ۲۱۷ه يآ که چنان ؛رديبم

 دِينـِهِ  عَـن مِـنكُم يرَتـَدِد وَمَـن{ :١٠کرده اسـت 

يَمُت
َ
فرٌِ  وَهُوَ  ف

َ
U  ِ

َ
Vو

ُ
أ
َ
هُم حَبطَِت كَ ف

ُ
عمَال

َ
نيَا Xِ  أ Z[و  ا

کـه کفـر    انـد  يل دوم گفتهدر پاسخ دل .}خِرَةِ الآ

ه ي ـآ کـه  چنـان  ؛ر اسـت يپذ پس از اسلام امکان

ــدان تصــر ۴/نســاء ۱۳۷ ــنَ {: ١١ح دارديب ِي
/

إنِ/ ا^

م/ كَفَرُوا
ُ
م/ آمَنُوا ع

ُ
م/ كَفَرُوا ع

ُ
  .}آمَنُوا ع

  :اممسجدالحربه حرم و  مرتدورود . �۴

اهـل   برخي از فقيهـان و  ١٢فقيهان امامي به باور

جايز  مسجدالحرامورود کافر به حرم و  ١٣سنت

اسـت، بـا ايـن     ۹/توبه ۲۸آيه  آن،دليل . نيست

در آيـه عـام   » مشـرکون «از مقصود توضيح که 

بـر ايـن    ١٤.شـود  نيـز مـي  کـافران   و شاملاست 

و  شـده  نجـس و پليـد شـمرده   کـافران   اساس،

 :١٥اسـت  گشـته منع  جدالحراممسورود آنان به 

لا يقَرَبُوا المَسـجِدَ اcَـرَامَ {
َ
سٌَ ف

َ
i َون

ُ
Ajُِمَا الم

/
إغِ

ا
َ
ــذ ــم هَ ــدَ mَمِهِ ــان .}بعَ ــود  فقيه ــاز تعبمقص  ري

منطقــــه حــــرم  ،را در آيــــه» مســــجدالحرام«

 ،بـر کـافر اصـلي    افـزون ن حکم يا ١٦.اند دانسته
                                                                       

؛ الحـدائق،  ٥٤٦، ص٣؛ ذخيـرة المعـاد، ج  ٩، ص٧المجموع، ج .١٠

  .١٥٧، ص١٤ج

  .٥٦٤، ص٣؛ ذخيرة المعاد، ج١٩، ص٤مختلف الشيعه، ج .١١

  .٢٨٦، ص٢١؛ جواهر الکلام، ج١١١، ص١١مستند الشيعه، ج .١٢

  .٤٣٧-٤٣٦، ص١٩المجموع، ج .١٣

.٣٦٤، ص١معاني، ج؛ روح ال٢٣، ص٥الخلاف، ج. ١٤

  .٤٣٠، ص٢؛ کشاف القناع، ج٢٣، ص٥الخلاف، ج .١٥

  .٤٣٣، ص١٩؛ المجموع، ج٥٤٩، ص٥الخلاف، ج .١٦
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 ١.شـود  نيز مي مرتديعني  يشامل کافر غير اصل

ورود کـافران را بـه    اهل سنتاز فقيهان برخي 

 ٢.انــد از جــايز شــمرده يــن صــورتحــرم در 

)
← 

  )کفر

  منابع �

 بـه ، .)ق٧٢٦ م( الحلـي  العلامـة  :الاذهان ارشاد

؛ ق١٤١٠ ،قـم، نشـر اسـلامي    الحسون، كوشش

ــر،.)ق٢٠٤ م( الشــافعي :الام ــروت، دار الفك  ، بي

 بـن  الحسـن  بن محمد :الفوائد ايضاح؛ ق١٤٠٣

 اشتهاردي كوشش به، .)ق٧٧١.م( يالحل يوسف

 :الرائـق  البحر؛ ق١٣٨٧ ه،العلمي ـ قم، ديگران، و

 زكريـا  كوشـش  به، .)ق٩٧٠.م( المصري ابونجيم

 ؛ق١٤١٨ ، بيروت، دار الكتـب العلميـه،  عميرات

، .)ق٥٨٧.م( الكاساني علاء الدين :الصنائع بدائع

 التـاج و ؛ ق١٤٠٩ ه،الحبيبي ـ المكتبة پاكستان،

 ،.)ق٨٩٧.م(دري بن يوسف العب ـ محمد :الاکليل

 الاحكــام تحريــر ؛ق١٣٩٨، بيــروت، دار الفکــر

 كوشـش  به، .)ق٧٢٦.م( الحلي العلامة :الشرعيه

ــادري، ــم، به ــة ق ــام مؤسس ــادق الام ، 7الص

ــر؛ ق١٤٢٠ ــيله تحري ــام :الوس ــي ام  1خمين

ــف، ،.)ش١٣٦٨.م( ــبدار ال نجـ ــ كتـ  ه،العلميـ

 الحلـــي العلامـــة :الفقهـــاء تـــذكرة؛ ق١٣٩٠

ــم،، .)ق٧٢٦.م( ــت قــ ؛ ق١٤١٤ ،:آل البيــ

ــاوي  ــير طنط ــواهر(تفس ــاوي :)الج ــن طنط  ب

 محمــد  كوشــش  بــه ، .)ق١٣٥٨.م( جــوهري

؛ ق١٤٢٥ عبدالسلام، بيروت، دار الكتب العلميه،

ــذيب ــام ته ــي :الاحك ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس  ب

تهـران، دار الكتـب    آخوندي، و موسوي كوشش

 بن يحيي :الجامع للشرائع؛ ش١٣٦٥ ،الاسلاميه

گروهـي از   كوشـش  به، .)ق٦٩٠.م( الحلي سعيد

                                                                       

  .٣٨، ص١؛ کلمة التقوي، ج٤١، ص٦جواهر الکلام، ج .١

  .٤٣٧، ص١٩المجموع، ج: نک .٢

ــم،  ،فضــلا ــواهر؛ ق١٤٠٥ ســيد الشــهداء،ق  ج

ــي  :الكــلام ، بــه كوشــش  .)ق١٢٦٦.م(النجف

بيــروت، دار احيــاء التــراث ، قوچــاني و ديگــران

ــي ــية ؛العربـ ــوقي حاشـ ــوقي :الدسـ  الدسـ

 الحــدائق ؛العربيــه الكتــب احيــاء، .)ق١٢٣٠.م(

ــره ــف :الناض ــي يوس ــه، .)ق١١٨٦.م( البحران  ب

؛ ش١٣٦٣ ،قم، نشـر اسـلامي   آخوندي، كوشش

ــلاف ــي :الخ ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس ــش ب  كوش

؛ ق١٤١٨ ،قم، نشر اسـلامي  ديگران، و خراساني

، بيـروت،  .)ق١٠٨٨.م( الحصـكفي  :الدر المختار

 الشـهيد  :الشرعيه الدروس؛ ق١٤١٥ دار الفكـر، 

؛ ق١٤١٢ ،قـم، نشـر اســلامي  ، .)ق٧٨٦.م( الاول

ــب  ــل الطال ــن يو  :دلي ــي ب ــي  مرع ــف الکرم س

 دار، ريـاض  ، به کوشش الفاريـابي، .)ق١٠٣٣.م(

هاي نو در حقوق کيفري  ديدگاه ؛ق١٤٢٥ ه،طيب

يـزدان،  تهـران،  محمد حسين مرعشـي،   :اسلام

 السـبزواري  باقر محمد :المعاد ذخيرة ؛ش١٣٧٣

ــت، .)ق١٠٩٠.م( ــاني روح؛ :آل البيـ  :المعـ

 التـراث  حياء، دار ابيروت، .)ق١٢٧٠.م( الآلوسي

 بـه ، .)ق٦٧٦.م( النـووي  :الطالبين روضة ؛يالعرب

بيـروت، دار   محمـد،  علي و احمد عادل كوشش

 السجســتاني :داود ابــي ســنن؛ الكتــب العلميــه

، اللحـام  محمـد  سـعيد  كوشـش  به، .)ق٢٧٥.م(

 :شــرائع الاســلام؛ ق١٤١٠ بيــروت، دار الفكــر،

 ســيد كوشــش بــه، .)ق٦٧٦.م( الحلــي المحقـق 

ــادق ــيرازي، ص ــتقلال  ش ــران، اس ؛ ق١٤٠٩ ،ته

ــروة ــوثقي الع ــد ســيد :ال ــاظم محم ــزدي ك  ي

 فـتح ؛ ق١٤٢٠ ،قم، نشر اسلامي، .)ق١٣٣٧.م(

بيروت،  ،.)ق٨٥٢.م( العسقلاني ابن حجر :الباري

 محمـد  بـن  عبـدالكريم  :العزيز فتح؛ دار المعرفه

و  الاسلامي الفقه ؛فكردار ال ،.)ق٦٢٣.م( الرافعي

ــه ــة :ادلت ــي، وهب ــر  الزحيل ــق، دار الفک  ،دمش

 :الاربعــه المــذاهب علــي الفقــه؛ ق١٤١٨

، بيـروت، دار  .)ق١٣٦٠.م( الجزيري عبدالرحمن

 الكلينـي  :الكافي؛ ق١٤٠٦ احياء التراث العربـي، 
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ــه، .)ق٣٢٩.م( ــش ب ــاري، كوش ــران، دار  غف ته

ــلاميه  ــب الاس ــاب؛ ش١٣٧٥ ،الكت ــج كت  :الح

 قـم،  الخلخالي،، .)ق١٤١٣.م( الخوئي محاضرات

ــة ــم، دار ال مدرس ــ؛ ق١٤١٠عل ــاع افكش  :القن

 محمـد  كوشش به، .)ق١٠٥١.م( البهوتي منصور

؛ ق١٤١٨ ، بيــروت، دار الكتــب العلميــه،حســن

قـم،  ، .)ق١١٣٧.م( الهندي الفاضل :اللثام كشف

 :)فتـاوي ( التقـوي  كلمة؛ ق١٤١٦ ،نشر اسلامي

؛ ق١٤١٣مهــر،  قــم، ،الــدين زيــن امــين محمــد

 كوشش به، .)ق٧١١.م( منظورابن  :العرب لسان

 ، بيـروت، دار احيـاء التـراث العربـي،    شيري علي

 الطوسـي  :الاماميـه  فقه في المبسوط؛ ق١٤٠٨

تهران، المكتبة  بهبودي، كوشش به، .)ق٤٦٠.م(

، .)ق٤٨٣.م( السرخسـي  :المبسـوط  ؛المرتضويه

و  الفائـدة  مجمـع ؛ ق١٤٠٦ بيروت، دار المعرفه،

ــان ــق :البره ــي المحق ــه، .)ق٩٩٣.م( الاردبيل  ب

 ،قم، انتشارات اسلامي ديگران، و عراقي كوشش

ــذب ؛ ق١٤١٦ ــرح المه ــوع ش ــووي :المجم  الن

 بن محمد :خليل مختصر ؛فكردار ال ،.)ق٦٧٦.م(

 ، بيروت، دار الكتـب العلميـه،  .)ق٨٩٧.م( يوسف

ــف؛ ق١٤١٦ ــيعه مختل ــة :الش ــي العلام  الحل

 المدونة؛ ق١٤١٢ ،قم، نشر اسلامي ،.)ق٧٢٦.م(

ــري ــك :الكب ــن مال ــس ب مصــر،  ،.)ق١٧٩.م( ان

 تنقـيح  الـي  الافهـام  مسـالك  ؛عة السعادهمطب

قـم،  ، .)ق٩٦٥.م( الثـاني  الشهيد :شرائع الاسلام

 العـروة  مستمسـك ؛ ق١٤١٦ ،معارف اسـلامي 

قـم،  ، .)ق١٣٩٠.م( حكـيم  محسن سيد :الوثقي

 احمـد  :الشيعه مستند؛ ق١٤٠٤ ،مكتبة النجفي

ــي ــم،، .)ق١٢٤٥.م( النراقـ ــت قـ  ،:آل البيـ

ــي؛ ق١٤١٥ ــاج مغن ــد :المحت  شــربينيال محم

 ، بيــروت، دار احيــاء التــراث العربــي،.)ق٩٧٧.م(

، .)ق٦٢٠.م( هقدام ـ بن عبداالله :المغني؛ ق١٣٧٧

 الراغـب  :مفـردات ؛ بيروت، دار الكتـب العلميـه  

ــر، .)ق٤٢٥.م( ــاب، نش ــک ؛ ق١٤٠٤ الكت مناس

ــجال ــم،   :ح ــتاني، ق ــي سيس  ؛ق١٤١٣ســيد عل

، .)ق٧٢٦.م( الحلــي العلامــة :المطلــب منتهــي

 الرعينـي  الحطـاب  :الجليل هبموا ؛سنگي چاپ

، بيـروت،  عميـرات  زكريا كوشش به، .)ق٩٥٤.م(

ــايج الافکــار؛ ق١٤١٦ دار الكتــب العلميــه،  :نت

ــم، دار  ،.)ق١٤١٤.م(محمــد رضــا گلپايگــاني  ق

 الحـر  :الشـيعه  وسـائل  ؛ق١٤١٣، القرآن الکريم

ــاملي ــم،، .)ق١١٠٤.م( العـ ــت قـ  ،:آل البيـ

  .ق١٤١٢

  سيد جعفر صادقي فدکي

���

سفرنامه حج  :.. .رتسامات اللطافالا

ــلان   ــكيب ارس ــ ۱۸۶۹(ش .) م۱۹۴۶ ـ

  گراي عرب  نويسنده و سياستمدار اصلاح

الارتسامات اللطـاف فـي   با عنوان  اين کتاب

سـفرنامه حـج    خواطر الحاج الي اقدس مطـاف 

ــامشــکيب ارســلان، نويســنده   عــرب، از  آور ن

ــلامي و     ــداري اس ــت بي ــران نهض ــره س در زم

 افـزون  ،بده است کـه در آن شاگردان محمد ع

هاي  ويژگي وسفر خود  رخدادهاي گزارشبر 

 ،اجتماعي و اقتصـادي سـرزمين حجـاز    ،طبيعي

 بيسـتم  سـده ائف در دهه سوم مكه و ط ه ويژهب

خود را بيـان   هاي اصلاحي ها و انديشه نظريه .م

  .كرده است

شــکيب ارســلان در خانــداني سرشــناس در 

ــك روســتاي شــويفات  ــه نزدي ــروت ب ســال بي

ــيلات   .)ق۱۲۸۶( .م۱۸۶۹ ــد و تحصــ زاده شــ


